
  
  

عيني شرايط اعتبار قبض در عقود  

   

  ∗ سيدمحمدهادي مهدويدكتر     

     

  :چكيده
با توجه به اين كه قبض در عقود عيني از اركان يا شرائط صحت اين عقود        

برهمين اساس، ضروري است . است و در واقع، قبض در اين عقود موضوعيت دارد
  .  ورد بررسي قرار گيردكه شرايط اعتبار تحقق قبض در اين عقود م

اول آن كه آيا اهليت و استمرار آن         .مباحث ذيل قابل طرح است     در اين رابطه،         
 در صورت ضـرورت، رابطـه آن بـا اذن و            در تحقق قبض ضروري است يا خير؟ ثانياً       

  آيا فوريت قبض از شـرائط تحقـق آن اسـت           رضايت مالك در قبض چيست؟ و ثالثاً      
بعـضي  . ت مختلفـي بيـان شـده اسـت    ين شرايط، نظر يا نظرا  درخصوص هركدام ازا  

معتقدند كه   ديگريبعض دانند و اذن و داشتن اهليت را تا تحقق قبض شرط مي وجود
اسـباب حجـر، عقـد       استمرار اهليت لازم نيست؛ بنابراين در صورت عروض فـوت و          

نجـا كـه    شـود؛ و از آ     مقام وي جايگزين اذن دهنـده مـي        شود و قائم   عيني باطل نمي  
، ه طـرفين ما با ذكر ادلّ. باشد نميقبض، خارج از ماهيت عقد است فوريت آن نيز نياز       

  . ايم  دادهرييد قراأديدگاه اخير را مورد ت
      

  .اذن، فوريت قبض اهليت، عقود عيني، قبض، شرط،: ها هكليد واژ

  

  
                                                 

  آباد آزاد اسلامي واحد نجفيار دانشگاه استاد           * 
    com.gmail@mahdavi.1H 

  22/10/1387 :تاريخ وصول
  3/9/1388 :تاريخ پذيرش
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  مقدمه 
اي كه امروزه متـداول اسـت        يوهجامعه بشري در ابتداي زندگي احتياجي به انجام معامله به ش          

ي  نمود و اگـر از عهـده       اي برآورده مي   نداشت و احتياجات خود را از راه محصولات شخصي يا قبيله          
اما اين كه اقـدام بـه عملـي         . آورد روي مي ) داد و ستد  (آمد؛ به تعامل فردي    نيازهاي شخصي برنمي  

در اين دوران اصولاً    . ته در اين دوران است    كند كه خود را در آينده، ملتزم  به آن كند، امري ناشناخ            
كارگيري لفظ و اشاره و يا رد و بدل نمـودن عـين،              عقد و تعهد عقدي بدون داشتن ظواهر، مانند به        

بر اين اساس، در مقام تشكيل عقد همواره از شكل و يا تـسليم              . براي ذهن بشري امري دشوار بود     
 كـه بـه مـرور زمـان بـا رشـد حاكميـت اراده، انـسان            جسته است؛ تا اين    مورد معامله، استعانت مي   

 هـا و   ي در پرتـو دگرگـون     ومـي امـا تمـدن ر     .توانست فارغ از امور شكلي مبادرت به انعقاد عقد كند         
 ـ          تنوع و   سرعت در معاملات و    ضرورت ي و مشكلات امور زندگان    نيكثـرت آنهـا درنـگ ننمـود و ب

 سـهم   ي، دارا ي از اثـر قـانون     ي به عنوان قـسمت    اراده را  اراده درعقد قائل به تفاوت گشت و       شكل و 
 موجب شد كه عقد به مجرد توافق دو اراده معتبر شناخته شـود و مراعـات شـكل                   ، امر نيا .دانست
قبض (با وجود اين، اين ويژگي        .است گردد كه اسباب آن موجود ي تعهدي براي سبب قانونصرفاً

 -ظ عرف و عادات قبلي، يا به لحاظ  مصلحت         دربرخي ازعقود به لحا   ) مورد معامله يا مراعات شكل    
طوري كه رعايت نكردن آن، موجب عدم تحقق عقد و           انديشي قانونگذار به قوت خود باقي ماند؛ به       

عقودي كه تسليم مورد معامله در آنها ضروري است، تحت عنـوان          . گردد بالتبّع عدم آثار حقوقي مي    
هـا و شـرايطي    ين عقـود بـه چـه ويژگـي      ا تبر در كه قبض مع   دراين. باشد مطرح  مي  » عقود عيني «

اين مقاله به بررسي اين شرايط و اختلافات موجود         . نيازمند است ميان علما اختلاف نظر وجود دارد       
  . در اين زمينه پرداخته است

  
  اهليت:گفتار اول

اعتبـار     از آنجا كه تراضي طرفين عقد،ركن اساسي براي تحقق هـر عمـل حقـوقي اسـت و                
يز منوط به داشتن اهليت طرفين قرارداد است اين مسئله مطرح است كـه درعقـودي كـه                  تراضي ن 

يا اركان آن است آيا استمرار اهليت طرفين تا وقوع  قبض ضروري است؟ بنـابراين                 قبض از شرائط  
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اگر در زمان انجام ايجاب و قبول،اهليت وجود داشت؛ اما در فاصله عقد و قبض، حجر عارض شـد؛                   
  كند؟ شود؟ يا اهليت زمان قبض كفايت مي ش ميمعامله مخدو

كه قـبض در   ن اول آ:تر است   پاسخ به اين سؤال منوط به بررسي و پاسخ به چند عنوان مهم            
اين عقود چه جايگاهي دارد؟ آيا از اركان عقد است يا خارج از ماهيـت عقـد؟ و در صـورت فـرض                       

  ثير سبب؟ أباشد يا شرط ت ثر ميؤاخير، آيا  جزء م
توانـد در اهليـت لازم در        دوم باتوجه به اين كه چگونگي اهليت در زمان ايجاب و قبول مي              

زمان قبض اثرگذار باشد، اين سؤال مطرح است كه آيا هنگام ابراز ايجاب، مخاطب آن بايد اهليـت                  
داشته باشد؛ يا بدون اهليت مخاطب نيز ايجاب به قـوت خـود بـاقي اسـت؟ بـه ايـن صـورت كـه                         

عكـس ايـن مـورد نيـز        . تواند قبول خود را ابراز كنـد       جاب، با افاقه و توجه به ايجاب مي       مخاطبِِ اي 
   .ال و بحث استؤدرباره، ابراز قبول مورد س

كه آيا تحقق قبض، نياز به إذن قبض دهنده دارد يا صرف استيلاي طرف، بر مورد                   سوم اين 
ال اصـلي را    ؤكن است پاسخ به س ـ    كند؟ در نظر گرفتن هر يك از اين فروض مم          معامله كفايت مي  

  . دگرگون كند
اي تحت عنـوان     طلبد كه در مقاله    ال اول در خصوص جايگاه قبض بحث مستقلي را مي         ؤ  س

ال سـوم نيـز در خـصوص    ؤس). 125، 8فصلنامه فقه و مباني حقوق، شماره(مورد بررسي قرار گرفت  
فتـار بعـدي مـورد بررسـي قـرار          اين كه آيا تحقق قبض نياز به اذن قبض دهنـده دارد يـا نـه درگ                

  .گيرد مي
فقيهان در اين خصوص،اختلاف نظـر دارنـد و         . پردازيم ال دوم مي  ؤ به بررسي س    اكنون صرفاً 

كنـيم و    ما فقط به ذكر دو ديدگاه در اين رابطه كه در بحث عقد بيع مطرح شده اسـت بـسنده مـي                     
  .پردازيم هاي مزبور مي الؤسپس به ارزيابي آنها باتوجه به س

ايجاب كننده و قبول كننده هر دو بايد هنگام اظهار ايجـاب و قبـول ديگـري اهليـت                   -  الف
 خـواب   هـوش و   ايجاب به فرد سـفيه، مجنـون، بـي         پس،. لازم را براي انشاي معامله داشته باشند      

. باشـد  چنان كه ابراز قبول به چنين اشخاصي از سوي قبول كننده صـحيح نمـي              صحيح نيست؛ هم  
  معاهده با غير، اقتضا دارد كه هر دوقابليت مخاطب شدن را معناي معاهده است و  به معامله  زيرا 

Archive of SID

www.SID.ir



                         
                         
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

امه
صلن

ف
وق

حق
ي 
مبان

ه و 
 فق

/
ال
س

شم
 ش

/ 
مار

ش
ه 

17   
152  

  ).   به بعد317،،قواعدعمومي، كاتوزيان101،،مكاسبانصاري(."قاعده تخاطب" داشته باشند
باشـد؛ بلكـه      عقد از مقوله افعال و الفاظ  نيست و يك امر اعتبـاري محـض نيـز نمـي                   -  ب

طوري كه آن را به مبـرز خـارجي          ام يكي از متعاملين به التزام ديگري است؛ به        عبارت از ارتباط التز   
كـه هـر طـرف،       كند؛ بدون آن   ازلحاظ عرفي، عنوان عقد، برخود اين ارتباط صدق مي         .اظهار نمايند 

داراي شرايط انشا و اهليت لازم، هنگام انشاي ديگري باشد و دليلي بر لزوم اهليت هر دو، هنگـام                    
 براين امر دليل داريم كه انشا كننده بايد هنگام صدور انشا، واجـد              ي نداريم؛ بلكه صرفاً   انشاي ديگر 

البته دقت و تحقيق دراين بحث اقتـضاي آن را دارد كـه اگـر       .شرايط آن باشد و اهليت داشته باشد      
امـا عكـس ايـن       (؛مشتري هنگام انشاي بايع، فاقد شرائط صحت انشا باشد معاملـه صـحيح باشـد              

بنابراين اگر  . زيرا ملاك در تحقق عقد، ارتباط التزام بايع به التزام مشتري است           ) اطل باشد صورت ب 
هوش يا خواب است، بايع ايجاب خود را انشا كند و سپس مـشتري هوشـيار                 كه مشتري بي   درحالي

ول كند و مشم   شود و آن را قبول كند عنوان ارتباط التزام به التزام و در نتيجه عنوان عقد صدق مي                 
طوري كه بايع وقتي ايجـاب       به. سيره تجار نيز بر اين امر استوار است       . شود عمومات و اطلاقات مي   

هـوش باشـد؛ بـا ايـن         نويسد، ممكن است مشتري خواب يا غافل يا بي         دارد و يا مي    خود را ابراز مي   
 پـس از    بـايع  عكس قضيه چنين نيست؛ يعني اگـر       اما، .داند عرف اشكالي بر آن مترتب نمي      وجود،

گـردد و    التزام او مرتفـع مـي      هوش شود و شرط  انشا را از دست بدهد،          اظهار ايجاب، مجنون يا بي    
اهليت بايع بايد تـا زمـان ابـراز قبـولي ادامـه              بنابراين،. اثري ندارد ) با افاقه بايع   حتي(قبولي مشتري 

ه عرفـي نيـز بـر آن اسـتوار          سـير . رساند البته خواب و غفلت بايع به التزام او خللي نمي          .داشته باشد 
. رسـد  تـر بـه نظـر مـي        اين ديدگاه نسبت به ديدگاه اول، منطقـي        ).317،مصباح الفقاهه خوئي،(است

  :  دهيم ال طرح شده را مورد بررسي قرار ميؤاكنون با توجه به دو ديدگاه مزبور، پاسخ  به س
ز اركـان عقـد تلقـي              و نظر كساني كه قـبض را ا       ) قاعده تخاطب (بر اساس ديدگاه اول   :   اول

بعضي . كنند، ضروري است كه اهليت طرفين از ابتدا و تا زمان تحقق قبض استمرار داشته باشد                مي
از نويسندگان حقوقي، در اين زمينه، اسباب حجر را به دو دسته زودگذر و ديرگذر تقسيم كرده و بـا                    

؛ )ماننـدخواب، مـستي واغمـا     (ر باشـد  در موردي كه اسباب حجر، زودگذ     : اند تفاوت ميان آن دو گفته    
اي به مقدمات عقد يعني ايجـاب و قبـول وارد            حجر خدشه  بايد به انتظار زوال سبب حجر نشست و       
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كنـد؛   اگر قبول از ايجاب فاصله افتد، حجر زودگذر خللي به ايجـاب وارد نمـي               همچنان چه . كند نمي
علت اين كـه قـبض از عناصـر سـازنده           به  ) مانند جنون و سفه   (اما وقتي اسباب حجر، ديرگذر باشد     

عقد است ادامه اهليت تا لحظه كمال عقد ضرورت دارد و باعروض اين اسباب، اهليت زائل شـده و                   
جعفــري (.مانـد  افتـد و مجـالي بـراي تكميـل عقـد عينـي بـاقي نمـي         ايجـاب و قبـول از اثـر مـي    

ــارف لنگرودي، ــره المع ــان،– 213 ،1وج 361،دائ ــين كاتوزي ــر ()57و3،53ج ،4،5120،عقود مع دكت
شـود و تـا پايـان آن بايـد      تراضي با قبض متهب كامل مي     : دارد اين كه اظهار مي    كاتوزيان با وجود  

 54كند؛ اما در صـفحه       ادامه داشته باشد و بنابراين، فوت يا حجر طرفين از وقوع هبه جلوگيري مي             
ط ولي را كـافي دانـسته       همين كتاب، حجر متهب را موثر در انحلال هبه ندانسته و قبض مال توس             

 )دانند كه صرفاً استمرار اهليت را در مورد قبول كننده شرط نمي           كساني(براساس ديدگاه دوم     .)است
رسد بايد ميان اهليت قـبض دهنـده و قـبض كننـده              اگر قبض از اركان عقد تلقي شود، به نظر مي         

 ـ          . فرق گذاشت  د تـا زمـان تحقـق قـبض         بدين بيان كه اهليت قبض دهنده همانند ديـدگاه اول باي
زيرا با توجه به اين كه يكي از اركان عقد يعني قبض هنوز محقق نشده است،                . استمرار داشته باشد  

 سـازد؛ امـا در مـورد قـبض كننـده،           نياز عقد، خلل وارد مـي      به التزام مورد  ... عروض فوت وجنون و   
ليـت وي در زمـان قبـول،        طور كه در مورد قبول كننده اه       همان. كند اهليت زمان قبض كفايت مي    

جهت صدق عنوان عقد موجود است وخللي به آن وارد نـشده             زيرا التزام مورد نظر،   . كرد كفايت مي 
  .است

ثر يـا شـرط     ؤاگر قبض از اركان عقد نباشد و آن را جزء م          ) و دوم  اول(طبق هر دو ديدگاه   : دوم
هـاي متفـاوتي ارائـه شـده         لدرخصوص نياز به اهليت و چگونگي آن، احتما        ثير سبب تلقي كنيم؛   أت

هـا   طوركلي مبتني بر آن است كه آيا تحقق قبض نياز بـه اذن دارد يـا نـه؟ ايـن ديـدگاه                      است و به  
  : عبارت است از

در اين صورت نه تنها نيازي به استمرار اهليـت تـا زمـان              :  تحقق قبض نياز به اذن ندارد      -1 
زيرا بنابرفرض، عقد با صرف ايجاب      . يست نيازي به اهليت هنگام قبض ن      قبض نيست؛ بلكه اصولاً   

  و از طرف ديگر در تحقق قبض  است  عقد  ماهيت  قبض، خارج از و  شده است  و قبول محقق 
       .نيازي به اذن نيست تا نياز به اهليت يا استمرار آن باشد
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 و 3،343،جامع المدارك خوانساري،(؛  شود  اين احتمال از نوشته  بعضي از فقيهان استنباط مي         
بطلان عقد را در صورت عروض جنون و فوت، منوط به نيـاز بـه اذن در                  زيرا ديدگاه مزبور،   ؛)344

شود كه اگر تحقق قبض نيـاز بـه اذن نداشـته             گونه برداشت مي   از اين نظر اين    .قبض دانسته است  
  .كند  عروض اسباب حجر، قبل از قبض خللي به عقد عيني وارد نمياصولاً باشد؛

در اين ديدگاه، نيازي به اسـتمرار اهليـت تـا زمـان قـبض            :قبض نياز به اذن دارد    تحقق  -2  
اما از آنجا كه تحقق قبض، نياز بـه اذن دارد اهليـت              نيست؛ زيرا عقد به ايجاب و قبول تمام است؛        

عروض اسباب حجر بعد از اذن باشـد       البته اين ديدگاه ميان اين كه فوت و        .هنگام قبض لازم است   
شـود و    در صورت اول معتقد است كه به عقد خللـي وارد نمـي            .  آن تفاوت قائل شده است     يا قبل از  

وارث او ادامه دهنده راه مورث است؛ اما در صورت دوم بيان داشـته اسـت كـه نماينـده قـانوني او                       
   ).214، 1،فلسفه حقوق مدنيجعفري لنگرودي،(.تواند مال را اقباض كند نمي

ديدگاه در باب وقف و رهن و در جاهاي ديگر از كتاب خـود بـه                دكتر لنگرودي در توجيه اين      
در اين قسم از عقود، بـين اذن در قـبض وخـودِ       «: عنوان يك قاعده كلي در عقود عيني گفته است        

. شـود نـه بـر اذن بـر قـبض           به اين معني كه آثار اين عقود، بر قبض مترتب مي          . قبض فرق هست  
م قبول شده است و قـبض مـرتهن را شـرط صـحت عقـد                . ق 772اي كه در ماده      پس، بنابر قاعده  

رهن شمرده است، هرگاه راهن پس از اذن در اقباض و قبل از حصول قبض فوت كند يـا مجنـون                     
رسد؛ يعني اهليت اذن دهنده تا زمان قـبضِِ   اي به عقد رهن نمي يا سفيه يا مغمي عليه گردد  لطمه      

پـس بنـابر   . م خـارج از مـدلول عقـد اسـت    . ق772زيرا شرط صحت در ماده    . ماًذون ضرورت ندارد  
توانـد از حـق رجـوع        شود و وارث يا ولي قانوني محجور مـي         اي به عقد رهن وارد نمي      لطمه قاعده،  

وي در قسمتي ديگـر از   )116، 2،همان(.استفاده كند وعقد رهن را منحل نمايد) تبرع(ناشي در رهن 
چنـان كـه در     «: اسـت  ولي تشبيه كرده و گفته    كتاب خود پس از ذكر همين مطلب، آن را باعقد فض          

اگـر مالـك فـوت كنـد يـا         )كه شرط صحت و ترتب اثر اسـت       (مورد عقد فضولي هم پيش از اجازه        
   )95همان،(».محجور گردد عقد فضولي به نظر پيشينگان قانون مدني به اعتبار خود باقي است

  كند؛ اما در پايان  طه مطرح ميهمين ديدگاه را به عنوان ضاب هبه  نامبرده همچنين در مورد 
  كنند و با فوت يا حجر او اذن ِاقباض، منتفي  بر متبرعّ سخت گيري نمي عقود تبرعّ  اما در« :گويد
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البته ايـشان ايـن نظـر را در          )192همان،(».م هم بر اين بنياد نهاه شده است       . ق 802شود؛ ماده    مي
تمـام  . كـه، آن هـم از عقـود تبـرع اسـت            ايـن متذكر نشده است؛ با وجود      ) رهن تبرع (رهن ابتدايي 

امـا  . مطالبي كه در اين خصوص از ايشان ذكر شد بر مبناي فقه و تفسير مـواد قـانون مـدني بـود                     
طـور كامـل     نامبرده براساس ديدگاه خاص خود، يعني عناصر شناسي معتقد است تا عناصر عقد بـه              

  )213، 1همان،.(تمام نشده است بايد اهليت متعاقدين باقي باشد
شوند و در    اگرچه قبض، نياز به اذن دارد؛ اما با عروض فوت، ورثه جايگزين اذن دهنده مي              -3

در صورت افاقه نيز،خـود وي، اذن   . صورت عروض اسباب حجر و استمرار آن، ولي قائم مقام اوست          
 اين ديدگاه تفاوتي بين عروض فـوت واسـباب حجـر          (.)3،343،،جامع المدارك خوانساري(خواهد داد 

  .)داند از طرف ديگر استمرار اهليت را شرط نمي بعد از اذن و قبل از اذن قائل نشده است و
 درست است كه عقد به ايجاب و قبول تمام است؛ امـا آنچـه دلالـت بـر شـرطيت اختيـار                     -4

 ،نجفـي (. تا تحقق تمام سبب وجود داشته باشد       دارد، ظهور در آن دارد كه بايد اين ويژگي        ) اهليت(
نظـر  . شـود  بنابراين، فوت يا عروض اسباب حجر موجب بطلان عقـد مـي            )107، 25 كلام،جواهرال

فقيهان عامه نيـز  ) 64 و57، 2،، تحريرالوسيلهخميني(.مشهور فقيهان اماميه برهمين نظر استواراست    
البته اصحاب شافعي كه قبض را شرط لزوم ايـن          ().249 ،6ابن قدامه، المغني،   (.برهمين نظر هستند  

دانند  زيرا هبه را عقدي مي    . دانند مي را قائم مقام     دانند، در صورتي كه واهب بميرد ورثه او        يعقود م 
      .)كه موول به لزوم است

. پـردازيم  مـي ) فرضي كه قبض از اركان نيـست      ( هاي چهارگانه اخير   اكنون به ارزيابي ديدگاه   
طبق نظراول، چـون بنـا بـه        : رسد برفرض اين كه تحقق قبض، نياز به اذن نداشته باشد به نظر مي            

عروض فوت و اسـباب   فرض، عقد به ايجاب و قبول محقق شده است؛ دليلي وجود ندارد كه آن، با              
زيـرا  . حجر باطل شود؛ بلكه عقد به قوت خود باقي است تا دليل محكمي بر بطلان آن اقامه شـود                  

 ارث يـا ولـي حـسب مـورد        بـر ايـن اسـاس، و      . زوال هر امر موجودي نياز به دليل دارد نه بقاي آن          
  . دار امر قبض خواهد بود عهده

  عقد جايز كه عقد تمامي: توان با عقود جايز مقايسه كرد و گفت له موضوع بحث را نميأمس
  شود؛ پس به طريق اَولي، فوت وعروض اسباب حجر  عروض اسباب حجر منحل مي  است بافوت و
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زيـرا  . از موجبات انحلال عقد است    ) سيده است قبل از قبض كه هنوز عقد به كمال نر        (در اين عقود  
هـا و    از ويژگـي  ... طور كه در جاي خود مبرهن است قاعدة انحلال عقد براثر فوت وجنون و                همان

فلسفه حقـوق     جعفري لنگرودي،  -120و119،حقوق قراردادها  محقق داماد، ( آثار عقود جايز نيست؛   
اعده مزبور، مربوط بـه عقـودي اسـت كـه روح            ؛ بلكه ق  )59 و 58، 25 جواهر الكلام، نجفي، -مدني  

 مرگ و  در نتيجه،اذن پس از   ) مانند وكالت و عاريه    (.دهد عقد را اذن يا نيابت در تصرف تشكيل مي        
البتـه عقـود     .شود و بنابراين، اذني وجود ندارد تا براساس آن، تصرف انجام پـذيرد             جنون، مرتفع مي  

عاريـه كـه     البتـه عقـود وديعـه و      (.ود اذني نيـست   عيني كه در بحث ما مطرح است هيچ يك از عق          
 حتـي برخـي از حقوقـدانان بـر     )احتمال عيني بودن آنها داده شده است هر دو از عقود اذني هستند            

قدر مسلم آن است كـه      . اثر مشترك عقود اذنيه اعطاي اختيار به مأذون است        «: اين نظر هستند كه   
 التقـاطي از فقـه      شد، مازاد براين دليلي نـدارد و صـرفاً        در حين انعقاد عقد بايد اهليت وجود داشته با        

لازمه اين كـلام آن اسـت      ). 113و112،فلسفه حقوق مدني   جعفري لنگرودي، (»...جمهور بوده است  
  .شود معير منفسخ نمي عاريه نيز با زوال اهليت موكل و كه عقود اذنيه مانند وكالت و

كـه جنبـه اذنـي و نيـابتي نـدارد، مـرگ             براين اساس، هبه كه عقد جايزي است به علت اين           
. سـازد  كند؛ بلكه آن را غير قابل رجوع مي        ، نه تنها عقد را منحل نمي      )پس از قبض  (واهب يا متهب    

عـروض اسـباب     انحـلال آن بـه فـوت و        و عقود جايز،    بنابراين، تشبيه عقود عيني قبل از قبض به       
دانند و قبل    زوم عقد رهن يا وقف مي     چه بسياري از فقيهاني كه قبض را شرط ل        . نيست حجر درست 

 در. دانند شمرند، تشبيه اين عقود، به عقود جايز محض را درست نمي           از قبض، اين عقود را جايز مي      
شود و باعقود جايزي كه ايـن ويژگـي را           اين عقود منجر به عقود لازم مي       :توجيه اين مطلب گويند   

ندارد كه اين عقود، قبل از قبض با عروض اسـباب           بنابراين، دليلي وجود    . ندارد قابل مقايسه نيست   
عقـد لازم    البته عقد هبه في نفسه از عقودي نيست كـه باعمـل قـبض منجربـه               ( .حجر باطل شوند  

اما در صورتي كه تحقق قبض، نياز به اذن داشته باشد، قدر متقين از نياز به اهليت آن اسـت                    ) شود
منطقـي بـر ايـن كـه         شته باشد و دليـل اسـتوار و       كه اذن دهنده در هنگام اذن در قبض، اهليت دا         

  .استمرار اهليت را لازم  بشمرد نداريم
  .شود لازمه كفايت اهليت هنگام اذن آن است كه عقد با عروض اسباب حجر منحل نمي

Archive of SID

www.SID.ir



                   
                   
                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

ني
 عي

ود
 عق

 در
ض

 قب
بار

اعت
ط 
راي
ش

/  

157  

شود آن است كـه اگـر اهليـت و افاقـه اذن دهنـده پديـدار                  كه در اين زمينه مطرح مي      اليؤس
  كار شوند يا اين كه اذن، قائم به شخص است؟ توانند متكفل اين آيا ولي يا وارث مي نگشت،

گفته شده است كه ادلّه لزوم قبض، ظهور وانـصراف در آن دارد كـه اذن از جانـب خـود اذن                      
 خوانـساري،  (.غير او مانند وارث و ولي نيست  باشد و اين امر در برگيرنده إذن و قبض        ) راهن(دهنده  

   )3،344 ،جامع المدارك
.. عقـلا در مثـل هبـه و رهـن و           آنچه نزد عـرف و    : اسخ به اين استدلال گفته شده است      در پ 

مطرح است اين نكته است كه انجام ايجاب و قبول قبل از قبض به منزله تعهد است و اين امر بـر                      
  )همان(.فرض پذيرش آن، بيانگر انصراف مذكور و اين كه اذن قائم به شخص باشد نيست

كه اين عقود قبل از قبض به واسطه عروض اسباب حجر يـا فـوت     براين اين، دليلي مبني  بربنا
بـه عـلاوه    . شود وجود ندارد؛ پس حسب مورد، ولي يا وارث ادامه دهنده راه او خواهند بود               باطل مي 

شـود و آنهـا      جا كه مورد اذن، مال است، در صورت فوت اذن دهنده، مال، متعلق به ورثه مـي                 از آن 
مال خود اذن دهند و در صـورت عـروض اسـباب حجـر نيـز ولـي يـا قـيم بـه                 توانند نسبت به     مي

نمايندگي از محجور، حق خواهد داشت كه در صورت وجود مـصلحت او يـا وجـود ويژگـي خـاص                
  .مانند شرط ضمن عقد، اذن در قبض دهد

وفق ديدگاه مزبوركه عدم اهليت اذن دهنده، موجب انحلال عقد نيست؛ اهليت مأذون نيز به               
 از آنجا كه مال بايد به تصرف كسي داده شود كـه اهليـت دارد،                باشد و صرفاً   يق اَولي شرط نمي   طر

در اين صورت نيز اگر قبض كننده اهليت نداشت؛ حسب مورد ولـي        . اهليت قبض كننده شرط است    
  .يا وارث او مال را قبض خواهند نمود

 براساس كلياتي براين نظـر هـستند        متقن و صرفاً    بدون استدلال واضح و    فقيهان اماميه غالباً  
، 2الفقهـا،  تـذكره حلي،(؛عروض اسباب حجر قبل از قبض، موجب بطلان اين عقود است           كه فوت و  

دانسته است و علـت آن       ايشان فوت واهب و متهب را قبل از قبض از موجبات بطلان عقد            ( ؛)417
قـبض از عقـود جـايز اسـت و        هبه قبل از    : داند و در ادامه گويد     را عدم تحقق شرط يعني قبض مي      

   در صورتي كه دليل  صريح و گويايي در اين مطلب )شود باعروض فوت وجنون و اغما منفسخ مي
  .وجود ندارد
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  درصورتي كه قبل ازقبض،: ال شده استؤالسلام س عليه طور مثال در بحث هبه از معصوم به
   .ال، ميراث خواهد بودم: اند وفات كند حكم آن چيست؟ در پاسخ فرموده) يا واقف(واهب 

 عـدم نفـوذ معاملـه و تعلـق مـال بـه ورثـه را                 اين عبارت، بيانگر بطلان عقد نيست و صـرفاً        
تـوان   بنابراين در مورد حـديث مـي      . رساند و در مورد حكم عروض اسباب حجر نيز ساكت است           مي

يد برهمين اسـاس نيـز   توانند اذن در قبض بدهند؛ و شا  ورثه با توجه به انتقال مال به آنها مي  : گفت
 دربحث هبه، فوت واهـب و متهـب قبـل از قـبض را موجـب                 م صرفاً . ق 802قانون مدني در ماده     

  .بطلان دانسته است و در بقيه عقود عيني دراين خصوص سكوت كرده است
كند يا نه دو فرض متـصور        كه آيا فوت موقوف عليه نيز قبل ازقبض، وقف را باطل مي            در اين 

طـوري كـه    گاهي اوقات، وقف ناظر به عنوان خاصـي اسـت بـه     . داگانه بررسي كرد  است كه بايد ج   
در اين صورت اگـر  . واقف، اشخاص را مد نظر ندارد؛ مانند وقف بر اولاد، هر نسل بعد از نسل ديگر               

كننـد و   نسل اول يا بعضي از آنها بميرند،  نسل بعد يا باقي مانده از همان نسل، عين را قـبض مـي            
ولـي در فرضـي كـه طبقـه         . انـد  زيرا همگـان مـورد اراده او بـوده        . شود  وقف وارد نمي   اي به  خدشه

گروهـي بـه   . نخستين، اشخاص معين و نه عنوان خاص باشد، در بطلان وقف اختلاف نظر هـست          
                   :كنند گونه استدلال مي دانند و اين فوت آنان، وقف را باطل مي

شود؛ پس به طريق اولويـت       با عروض اين امور منحل مي      عقد جايز كه عقد كاملي است        -1 
  .بطلان عقدي شد كه هنوز كامل نشده است بايد قائل به انحلال و

 قبض مال بايد توسط كساني انجام پذيرد كه طرف خطاب ايجـاب بـوده اسـت و قـبض                    -2
  .ديگران كافي نيست

دهد و مانند وقـف برمعـدوم     فوت موقوف عليه قبل از قبض، او را به منزله معدوم قرار مي          -3
هـا انـشا شـده اسـت و          از طرف ديگر، وقف براي تمام طبقـه        .است بدون اين كه تابع موجود باشد      

، 1،الروضه البهيـه   شهيد ثاني، ( .تواند نسبت به طبقه اول، باطل ونسبت به ديگران صحيح باشد           نمي
        ).200،رياض المسائل  طباطبائي،-353

  اولاً شأن عقد جائز در اين وضعيت، انفساخ است نه :توان گفت  مي ورمزب ادله  به پاسخ  در 
  فرض كه، شأن عقد جايز بطلان باشد، سرايت دادن اين    برالفارق است؛ ثانياً قياس مع بطلان؛ و
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 ايجـاب درعقـد     تشبيه درستي نيست؛ ثالثاً    ويژگي به عقد لازمي كه اركان آن تمام نيست، قياس و          
پـس  . راد موجود ندارد؛ بلكه به طور اجمال براي جميع طبقات انشا شده است            وقف، اختصاص به اف   

كند با فوت آنهـا نيـز        طور كه با حيات طبقه اول، قبض آنها كفايت از سائر موقوف عليهم مي              همان
 در بحث ما وقف بر افراد موجود صورت گرفته است كـه پـس    كند؛ رابعاً  قبض طبقة دوم كفايت مي    

ماننـدحالتي  ) 28،68، جـواهر الكـلام    ،نجفي(.اند و ارتباطي با وقف بر معدوم ندارد        از آن معدوم شده   
  .كند نفر شده است، ولي تنها يكي از آن دو، مال را قبض مي كه وقف براي دو

در مورد فوت راهن و مرتهن و عروض اسباب حجر بر آنها قبل از قبض نيز مـشهور فقيهـان                    
نسبت . اند عضي ميان فوت راهن و مرتهن قائل به تفاوت شده         اما ب . قائل به بطلان عقدرهن هستند    

: انـد  اند و گفته به فوت راهن، قائل به بطلان و نسبت به فوت مرتهن قائل به صحت عقد رهن شده   
منـد   گيرد وكـسي از آن  بهـره        وقتي راهن فوت كند حق ورثه و طلبكاران به عين مرهونه تعلق مي            

شود؛ اما در صورتي كه مرتهن فوت كنـد، ديـن بـه قـوت خـود       يشود و بنابراين، رهن باطل م   نمي
ماند و ورثه مرتهن قائم مقام او در         باقي است و بنابراين، عين مرهونه به عنوان وثيقه دين باقي مي           

پس از ذكر اين استدلال كه خود خالي از ابهام نيست؛ بدون هرگونه وجه تشابهي،               . باشند قبض مي 
 - 108 ،25جـواهرالكلام،   نجفـي، (. اغما نيز تعمـيم داده شـده اسـت     اين حكم، در صورت جنون و     

   )229،  20،الحدائق الناضره بحراني،
قائـل بـه ايـن       دانند، لازم به ذكر است بعضي از فقيهان كه قبض را شرط لزوم عقد رهن مي              

ربـوط بـه    دكتر كاتوزيان نيز ايـن اسـتدلال را م         - 6 ،16 ،القواعدالفقهيه بجنوردي،(.اند تفاوت شده 
اي قابـل پـذيرش      اين امر در اين ديدگاه تـا انـدازه         )512،عقود معين  .شرط لزوم رهن دانسته است    

اين تفاوت، بخصوص با استدلالي كه بيان شـده قابـل            اما اگر قبض، شرط صحت عقد باشد؛       .است
دم زيرا ملاك بطلان عقد، حداقل از دو حالت خارج نيست؛ يا بـه علـت ع ـ            . توجيه و پذيرش نيست   

اند كه در اين صورت با فوت مرتهن نيـز، اهليـت    طور كه بعضي ادعا نموده     استمرار اهليت است، آن   
 بنابراين تفاوت گذاشتن ميان فـوت راهـن و  . گردد شود وسبب بطلان عقد فراهم مي وي منتفي مي 

مرتهن بدون وجه و ضابطه خواهد بود؛ و يا ملاك بطلان عقد، ايـن اسـت كـه، بـه صـرف عقـد،                        
شـود تـا مـورد اذن واقـع شـود؛ درايـن صـورت نيـز                  لكيت يا حقي براي طرف معامله ايجاد نمي       ما
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حقي بوجـود نيامـده     ) قبل از قبض  (زيرا براي مرتهن    . جايگاهي براي صحت عقد رهن باقي نيست      
براساس اين ضابطه نيز بايـد در صـورت فـوت مـرتهن             . اش منتقل گردد   است تا با فوت او به ورثه      

در هـر   : اند گفته) نجفي،همان(شايد برهمين اساس، بعضي از فقيهان     . ن عقد رهن شد   قائل به بطلا  
دليل و مستند ما يكسان و واحد است؛ بنابراين يـا در هـر دو مـورد                 ) فوت راهن و مرتهن   (دو مورد   

بايد قائل به بطلان عقد شد يا در هر دو مورد قائل به صحت گرديد و تفاوت گـذاردن ميـان فـوت               
بعد از فوت راهـن نيـز ورثـه و طلبكـاران او حـق               : اند تهن درست نيست و در ادامه گفته      مر راهن و 

آور نيست و حقي را كـه راهـن در بـرهم زدن              فسخ رهن را دارند و اقباض مال مرهونه بر آنها الزام          
گونـه   از عبـارت مزبـور ايـن   . رود عقد قبل از قبض داشت با به ارث رسيدن مال به ورثه از بين نمي        

مؤيـد ايـن اسـتنباط آن كـه در     . شود كه فوت راهن نيز موجب بطلان عقد رهن نيست  نباط مي است
  ). همان(راهن است  تر از فوت مرتهن واضح صحت عقدرهن بعداز فوت اگرچه احتمال:است ادامه آمده

بطلان عقود عينـي در صـورت فـوت وعـروض اسـباب             به هرجهت، دليل محكم و قاطعي بر      
البتـه عـدم بطـلان ايـن عقـود در صـورت فـوت اذن دهنـده                  . رسد حجر قبل از قبض به نظر نمي      

شود و آنها حق خواهنـد داشـت در    زيرا با فوت اذن دهنده، مال به ورثه او منتقل مي       . تر است  واضح
ن، اين ترديد وجود دارد كـه بـه صـرف    اما در صورت فوت مأذو    .صورت تمايل، اذن در قبض دهند     

عقد، حق يا مالكيتي براي او ايجاد نشده است تا ورثه و ولي يا قيم به نمايندگي از او، مال را قبض                      
قدر متيقن در عقود عيني آن است كه قـبض نيـاز بـه              : توان گفت  در پاسخ به اين ترديد مي     . نمايند

م را جهت اعطاي اذن داشته باشد؛ اما دليلي بر نقـش            اذن دارد و اين كه اذن دهنده بايد اهليت لاز         
البته اذن دهنده بايد مـال را طـوري در اختيـار او قـرار               . قصد و اراده مأذون در تحقق قبض نداريم       

 از اين جهت مهم است كه مال در         اهليت  مأذون نيز صرفاً    .  قبض و تسليم صدق كند     دهد كه عرفاً  
: م نيز در مورد وقـف گويـد       .ق63ماده(.صرف و محجور نباشد   تصرف فردي قرار گيرد كه ممنوع از ت       

م  . ق 799اسـاس، مـاده       بـرهمين  ...)كننـد  ولي و وصي محجورين از جانب آنها موقوفه را قبض مي          
گفتار بعـدي در ايـن       به(.»در هبه به صغير يا مجنون يا صغير قبض ولي معتبر است           «: دارد مقرر مي 

 در مورد عقد هبه در      طور كه اشاره شد، قانون مدني صرفاً       انبا وجوداين، هم   )خصوص مراجعه شود  
 به فوت واهب يا متهب قبل از قبض، عقد هبه را باطل دانسته است و در مـورد عـروض                     802ماده  
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. در مورد عقود عيني ديگر نيز سكوت اختيار نمـوده اسـت           . اسباب حجر، متعرض مسئله نشده است     
 با فوت و عروض اسباب حجر، قبل از قبض، اين عقود باطـل               البته اكثريت فقيهان براين نظرند كه     

  .رسد كه در تفسير قانون مدني همين ديدگاه مد نظر قرار گيرد به نظر مي. شوند مي
در پايان لازم به ذكر است؛ حتي براساس ديدگاه مزبور، عقودي كه در آنها تمليك بلاعـوض                 

تواننـد   مانند هبه و وقف، صغير مميز و سفيه مـي         كند؛   است يا تعهدي براي  قبول كننده ايجاد نمي        
و حجر آنان مانع از انشا قبول نيست؛ منتهـا، قـبض مـال چـون                ) م.ق1212ماده  ( آن را قبول كنند   

براين اساس، وقتي سـفيه  . مستلزم تصرف در امور مالي است بايد از سوي ولي يا قيم صورت پذيرد       
نند به طريق اولويت، عروض سـفه خللـي بـه عقـد وارد              توانند قبول را انشا ك     و صغير مميز خود مي    

  . يا قيم او صورت پذيردتواند از سوي ولي د و قبض نيز ميساز نمي
  

  بررسي نقش اذن مالك و طرف معامله در تحقق قبض : گفتار دوم
در اين كه آيا تحقق قبض نياز به اذن مالك دارد يا صرف استيلاء و تصرف طرف مقابل، بـر                    

اكثر فقيهان بر اين باورند كه قبضي اعتبار دارد كه همـراه            . ست اختلاف نظر وجود دارد    مال كافي ا  
  :كننـد  گونه استدلال مـي  با اذن مالك باشد وگرنه اثر مطلوب بر آن متربت نيست و بر نظر خود اين             

ــود دارد؛ -1   )25،104 وج28،170ج ،، جواهر الكلامنجفي( ــاع وج ــصوص اجم ــن خ  در -2  در اي
 -3ثر دانـست؛    ؤاطلاقي موجود نيست كه بتوان به آن استناد نمود و قبضِ بدون اذن را م ـ              روايات،  

هم چنين، اصل برعـدم  . اصل نيز بر عدم تربت اثر، نسبت به قبضي است كه بدون اذن مالك باشد              
 از طرف ديگر، تحقق يا صحت اين عقود به واسطه قبض صورت             -4. انتقال بدون اذن مالك است    

، مال متعلق به مالك است وتصرف بدون اذن مالك خلاف قاعده سـلطنت               ل از قبض  گيرد و قب   مي
بنـابراين، تـصرف طـرف    . باشـد  و خلاف قاعده عدم جواز تصرف در مال غير، بدون رضايت او مـي         

  . معامله بدون اذن مالك، حرام و ممنوع است
 و قابـل اعتنـا نيـست   اولاً اجماع ذكر شده مـدركي اسـت   : توان گفت ه ميدر پاسخ به اين ادلّ    

؛ ثانياً ادله اطـلاق دارد و بـا وجـود اطـلاق و فقـدان              )282 و 61 و   20،62،ج2فقه الصادق،  روحاني،(
عـدم   كند و ديگر جائي براي اجراي اصل عدم تربت اثـر و            ، قبض بدون اذن كفايت مي      دليل براذن 
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سـت و قـدر متـيقن از    علاوه بر ايـن، اصـل نيـز برعـدم شـرطيت اذن ا        . ماند انتقال عين باقي نمي   
). 203، 4،جامع المـدارك  خوانـساري، (.ضرورت قبض، آن است كه مال بدست طرف مقابـل برسـد           

اي از فقيهان بر اين نظر هستند كه اگر مال در دست طرف مقابل باشـد كفايـت                   براين اساس، عده  
حرمـت  در خـصوص    ) 165، 2طباطبائي،ملحقات عـروة الـوثقي،    (كند و نياز به قبض مجدد ندارد       مي

اين مسئله  يك حكم تكليفي است كه مستلزم حكم وضـعي   :تصرف بدون اذن نيز گفته شده است 
   .و فساد قبض نيست

اي كه دلالت بر قبض دارد ممكن است از باب اِفعال            هادلّ: اند بعضي ديگر از علما احتمال داده     
تـوان   در پاسـخ مـي  . ، در اين صورت، فعل متعدي بـوده و ظهـور در اذن مالـك دارد             )اقباض(باشد  
در اين صورت، دليل ما دچار اجمال خواهد شد و موضوع مسئله از قبيل دوران امر، بين اقـل                   : گفت

ن كـه همـان صِـرف قـبض         قو اكثر خواهد بود كه با تمسك به اطلاقات و يا عمومات به قدر متـي               
اجعه نمود و اصل در     البته در صورت تشكيك در وجود اطلاقات بايد به اصل مر          . شود است اكتفا مي  

. باشد گونه موارد، استصحاب عدم ملكيت ونتيجه آن، فساد معامله و عدم تحقق قبض معتبر مي               اين
براين اساس و با توجه به مطالب گذشته، بسياري از          ). 4،6ج و433،    3 ج جامع المدارك، خوانساري،(

فقيهان عامه  . اند  اذن شده  اين فقيهان به جهت مخالفت ننمودن با ديدگاه مشهور، قائل به شرطيت           
، 6شـرح بـر مختـصر احمـدالخرقي،       ابن قدامه،  (.باشند نيز قائل به شرطيت اذن در تحقق قبض مي        

  )249و248
م  نيز در اين خصوص، متابعت از نظر مشهور فقيهان اماميه نموده اسـت و در                 . ق 798  ماده  

و باب هرگونه بحثي را در      » داردقبض بدون اذن واهب اثري ن     ... «:عقد هبه چنين مقرر نموده است     
بنابراين، صرف ايجاب و قبول، براي طرف معاملـه، حـق           . خصوص نياز به اذن مالك را بسته است       

در . كنـد  مالك را نيز ملزم به تـسليم عـين نمـي        آورد و  استيلا يافتن بر مورد معامله را به وجود نمي        
گرفـت، هـيچ       زمـرة آثـار آن قـرار مـي         شد و قبض در    كه اگر عقد با ايجاب و قبول كامل مي         حالي

داشت؛ چنانچه در عقد بيع، چون مبيع بايد تـسليم خريـدار شـود،               لزومي براي اذن مالك وجود نمي     
گرچـه در عقـود عينـي ديگـر، قـانون           ) م.ق374ماده  (؛  در قبض آن نيازي به اذن فروشننده نيست       

رسد كه هبه در اين زمينه خـصوصيتي         مدني به اين امر اشاره ننموده است؛ با اين وجود به نظر مي            
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عقود  و كاتوزيـان،   376،  2،حقوق مـدني  امـامي، (.ندارد و در تمام عقود عيني، اذن مالك لازم اسـت          
مطالب ديگري نيـز بـه شـرح        ). 188و  134،  1 جعفري لنگرودي، فلسفه حقوق مدني،     - 511،معين

  .  داردذيل در اين راستا مطرح شده است كه درآنها نيز اختلاف نظر وجود
  

   ضرورت اذنِ خاص مالك درتحقق قبض- الف
كند يا لازم اسـت مالـك، اذن خـاص بدهـد و متعلَّـق آن را                  اذنِ مطلق مالك كفايت مي      آيا

مشخص كند؟ در اين خصوص اكثر فقيهاني كه نظر بر شرطيت اذن دارند بر اين اعتقاد هستند كه                  
  )28،170جواهر الكلام، نجفي،( .خاص باشداذن مالك بايد ناظر به قبض مال به عنوان معين و 

. طورمثال اگر مالك، عقد هبه را منعقد ساخت بايد اذن به قبض مال به عنـوان هبـه بدهـد      به
بنابراين اگر پس از عقد هبه صرفاً اذن در تـصرف بدهـد و متعلـق اذن را مـشخص نكنـد كفايـت                     

  .د و ربطي به هبه نداشته باشدزيرا ممكن است اذن او اذن در انتفاع  از مال باش. كند نمي
شايان ذكر است كه اعتبار اذن خاص، منوط به تصريح مالك به اين كه به چـه عنـواني اذن                     

دهد ندارد؛ بلكه كافي است اين نكته از اوضاع و احوال و قـرائن اسـتنباط گـردد كـه اذن بابـت          مي
 شـده اسـت قـبض كنـد و     بنابراين اگر در مجلس عقد هبه، متهب آنچه را بـه او بخـشيده   . چيست

واهب او را منع نكنـد و قـرائن، دلالـت بـر رضـايت مالـك بنمايـد بايـد قـبض را صـحيح تلقـي                            
توانـد دلالـت     البته صرف مجلس عقد، بدون وجود قرائن نمي       ).45و3،44عقود معين،  كاتوزيان،(.كرد

 نظر برخـي از     بنابر اين، ) نجفي، همان (.  صرف سكوت، علامت رضا نيست      بر كفايت اذن كند؛ زيرا    
ابوحنيفـه كـه     ماننـد  دانند مبنائي ندارد؛   فقهاي عامه كه صرف مجلس را براي تحقق اذن كافي مي          

  )28،170جواهرالكلام، المغني،( .داند قبض در مجلس عقد را بدون اذن، كافي مي
  
   تأثير رجوع مالك از اذن -ب

شود و اثري بر     مله منعقد نمي   طرف معامله از اذن خود رجوع كند، معا        اگر مالك، قبل از قبضِ    
زيرا اذن با رجـوع از بـين رفتـه و بـر            . چنين قبضي مترتب نيست و در اين امر،اختلافي وجود ندارد         

  اما اختلاف در اين نكته است كه آيا مالك بعد از رجوع از. قبض بدون اذن نيز اثري مترتب نيست
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  از اذن به منزله الغاي عقد است؟تواند دو مرتبه اذن در قبض دهد يا اين كه رجوع  اذن مي
بعضي از حقوقدانان براين نظر هستند كه رجوع از اذن، نظير رد مالك در عقد فضولي است و                  

بـراين اسـاس، مالـك بـا        ). 93، 2،فلسفه حقوق مدني   جعفري لنگرودي، (.به معني الغاي عقد است    
اگرچـه اذن در قـبض،       :رسد يولي به نظر م   .  حق اعطاي اذن مجدد را نخواهد داشت        رجوع از اذن،  

با رضايت در عقد فضولي با يكديگر شبيه است؛ اما يكسان تلقي كردن حكم رجوع از اذن، با رد در                    
م مـستفاد   . ق 250 و 248طور كه از مواد      زيرا رد در معامله فضولي همان     . عقد فضولي درست نيست   

د معامله چيزي موجود نيست تـا       است به معناي رد معامله فضولي است و طبيعي است كه پس از ر             
كه در موضوع بحث، صرفاً از اذن در قبض رجـوع شـده اسـت و ايجـاب و                    درحالي. اجازه داده شود  

اي بـه عقـد      قبول و تراضي انجام شده به قوت خود باقي اسـت و رجـوع از اذن ِ در قـبض، لطمـه                     
دارد؛ مگر اين كه رجوع از اذن        ارائه اذن مجدد، جهت كامل ساختن عقد اشكالي ن         بنابراين،. زند نمي

  .براساس اوضاع واحوال، دلالت برانصراف از عقد كند
  
   تأثير اذن طرف معامله در تحقق قبض -ج

طور كه مرقوم شد در نياز قبض به اذن مالك در ميان فقها ترديد وجـود دارد و برخـي                      همان
اَولـي اذن طـرف معاملـه، شـرط         براين اسـاس، بـه طريـق        . دانند از فقيهان، اذن او را ضروري نمي      

ليفـات  أدر ت . علاوه برآن، دليلي نيز كه دلالت بر نياز به چنين امري بنمايـد وجـود نـدارد                . باشد نمي
بـا ايـن    . فقيهان نيز ملاحظه نشد كه كسي به اين امر اشاره كند يا وجـود آن را ضـروري بـشمارد                   

قبض بايد بـه اذن     : سته و گفته است   وجود، دكتر كاتوزيان در بحث هبه، رضايت متهب را شرط دان          
، قبض آخرين اقدامي است كه مـالي   زيرا. واهب انجام شود و متهب نيز آن را با رضا در اختيار گيرد     

به بيان ديگر، هنگام قبض نيز بايد       . افزايد و بناچار بايد با رضاي او توأم باشد         را به دارائي متهب مي    
البته چون هبه به سـود متهـب اسـت، بـه            . ه داشته باشد  تراضي نخستين دربارة تمليك مجاني ادام     

شود؛ زيرا فرض اين اسـت       گيري نمي  او مانند اذن واهب سخت    ) رضايت(همين جهت، در بارة قبول    
  )56و3،53 عقود معين، كاتوزيان، (.كه امتناعي از تحصيل سود ندارد

  ي عام و فراگير استكه در اين ديدگاه جهت نياز به اذن متهب اظهار شده است، ملاك ملاكي
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زيرا قبض موقوف عليه در عقد وقـف و منتفـع در            . هاي عقود عيني بشود    بايد شامل تمامي طرف    و
وري خود   نيز آخرين اقدامي است كه نامبردگان جهت بهره       ...عقد حق انتفاع و مرتهن درعقد رهن و       

ود، ايشان صرفاً اين ويژگـي را       با اين وج  . دهند؛  بنابراين، اذن آنها  نيز بايد ضروري باشد          انجام مي 
به علاوه، اين نظـر گرچـه از لحـاظ    . در عقد هبه اظهار داشته است و از اين جهت قابل انتقاد است     

طور كه اشاره شد، دليلـي برنيـاز بـه اذن متهـب يـا                تحليلي ممكن است قابل توجه باشد، اما همان       
ريم و صرف استيلاي عرفي آنهـا كـه          هاي معامله در عقود عيني از لحاظ شرعي و قانوني ندا           طرف

  .از اين امر است در تحقق قبض كافي است همرا ه با آگاهي آنها
  

  تأثير فوريت قبض در تحقق آن: گفتار سوم
، لـزوم تـوالي عرفـي ميـان          يكي از شرايطي كه براي تحقق عقد ضروري شمرده شده اسـت           

اكنـون  .  آن را مربوط به ايجاب بدانـد       يعني قبول در زماني ابراز شود كه عرف       . ايجاب و قبول است   
بايد ملاحظه كرد كه آيا در قبض عين نيز، اين ويژگي لازم و ضروري اسـت يـا ايـن كـه هرگـاه،                        

يابد؟ همين بحث در خصوص فاصـله زمـاني          قبض واقع شود، اشكالي ندارد و عقد عيني تحقق مي         
  . باشد ميان اذن و قبض نيز مطرح مي

ال، منوط به شناخت دقيق از مفهوم و معنـاي تـوالي عرفـي             ؤ س پاسخ روشن و صحيح به اين     
پـردازيم و    بنابراين در ابتدا به بررسي مختـصري در ايـن خـصوص مـي             . ميان ايجاب و قبول است    

        . ال اصلي پاسخ خواهيم دادؤسپس به س
د در توجيه لزوم موالات ميان ايجاب و قبول و مفهوم آن  در ميان نويسندگان اتفاق نظر وجو                 

  .شود ندارد ونظريات مختلفي ارائه شده است كه به بعضي از آنها اشاره مي
داننـد و ايجـاب و       اي از فقيهان، لزوم موالات را نتيجه ساختار و مفهـوم عقـد مـي                پاره -الف

اند و بر اين نظرند كه عقد، يك موجود واحد و يگانه اسـت كـه از        قبول را از مقوله الفاظ تلقي كرده      
آيد و قبول كه پاسخ به نداي موجب است بايد در زماني اظهار شود كـه                 ل به وجود مي   ايجاب و قبو  
  و در غير اين صورت، ) قاعده تخاطب(  تلقي كند  پاسخ به آن ندا يجاب وپيوسته به ا عرف آن را 

  )98،مكاسبانصاري،(.چنين قبولي اعتباري ندارد
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ز نيز مانند وكالـت، رعايـت شـود؛ در          لازمه اين تحليل آن است كه توالي عرفي در عقود جاي          
حالي كه غالب فقيهان، بر اين نظر هستند كه ضرورتي ندارد كه قبول بدون فاصله پـس از ايجـاب    

از طرف ديگر براساس اين ديدگاه، عقد ميان         )332،مسالك الافهام الي تنقيح   شهيدثاني،(.گفته شود 
زيرا ارتباط لفظي ميـان     .  باطل خواهد بود   غائبان نيز به خاطر عدم رعايت عرفي بين ايجاب و قبول          

طـور صـريح چنـين عقـودي را باطـل            چه بعضي از فقيهان به     يابد؛ چنان  ايجاب و قبول تحقق نمي    
  )328و327،،قواعد عمومي قراردادهابه نقل ازكاتوزيان254مامقاني، غايه الامال، (.اند دانسته

عقـد از ارتبـاط مـادي       : انـد    گفته  برخي ديگر از فقيهان به جهت معايب تحليل ذكر شده          -ب
هـا حاصـل     بلكه عقـد،ارتباط اعتبـاري و معنـوي اسـت كـه از تلاقـي اراده                آيد؛ الفاظ به وجود نمي   

بـدين بيـان    . بنابراين، لزوم توالي عرفي ايجاب و قبول ناشي از اراده گوينده ايجاب اسـت             . شود مي
ه در چـارچوب عـرف وعـادات معـاملات          ر مقدار بقاي خود، تابع اعتبـار ايجـاب كننـد           كه ايجاب د  

پس، اگر مدت اعتبار ايجـاب از سـوي موجـب تـصريح شـود،               ). 105،نهج الفقاهه  ،حكيم(.باشد مي
در غير ايـن  . تواند قبولي خود را اظهار داد مشكلي در بين نخواهد بود و تا آن زمان، قبول كننده مي          

 پـس از آن، خـود بـه خـود از بـين              صورت، ايجاب از ديدگاه عرف، مقيد به زمان خاصي است كـه           
تـوان بـه دقـت       دهد نمي  به بيان ديگر، زماني را كه ايجاب به حيات اعتباري خود ادامه مي            . رود مي

پـس  . توان به ياري عرف اسـتنباط نمـود        اين زمان را كه تابع اراده گوينده آن است مي         . معين نمود 
بنابراين اگر قبول با فاصـله زمـاني        . نيستموالات بر اساس اين ديدگاه، نتيجه ساختار حقوقي عقد          

  .زيادي به ايجاب، پيوند خورد كه هنوز وجود اعتباري دارد، در تحقق تراضي و عقد نبايد ترديد كرد
از لحاظ عرفي، مدت اعتبار ايجاب، زماني است كه طـرف خطـاب بـراي انديـشيدن و پاسـخ              

بـه ايـن ترتيـب،    .  مختلف، متفاوت باشـد تواند نسبت به موضوعات گفتن به ايجاب نياز دارد كه مي  
شـود كـه بـر مبنـاي دلالـت           كرد كه، قبول بايد در زماني گفته         توان چنين بيان   شرط موالات را مي   

ايجاب يا اقتضاي عرف، گوينده آن هنوز بر سرپيمان خويش اسـت و آفريـده او بـه عنـوان زمينـه                      
   )همان(.توافق از بين نرفته است

شنهادي جاودانه نيست؛ اگر ايجاب بصراحت، محدود به زمـان معينـي            پس از آنجا كه هيچ پي     
بـه  . رود نشود در ديدگاه عرف، مقيد به زمان محدودي است كه پس از آن، خود به خود از بين مـي                   
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بيان ديگر، ايجاب و قبول كه مبرز خارجي و كاشف از اعتبار نفساني ايجاب كننـده و قبـول كننـده                     
  .كه در عرف، آن دو را مربوط به هم تلقي كننداست بايد طوري اظهار شود 

) ايجاب و قبـول   (تواند درخصوص لزوم توالي عرفي ميان قبض و عقد         دو ديدگاه ذكر شده مي    
طور كه قبول بايد پـس از ايجـاب واقـع            اند، همان  بعضي از فقيهان احتمال داده    . ثيرگذار باشد أنيز ت 

زء سبب عقد است بايد بـدون تـأخير از ايجـاب و    شود تا توالي عرفي به هم نخورد، قبض نيز كه ج      
 .عيني دخيل باشد  ود؛ بخصوص اگر قبض در مفهوم عقود      عقدخللي وارد نش   قبول صورت پذيرد تا به    

  )198و197،28.است را درعقدهبه مطرح ساخته ديدگاه احتمال، اين عنوان يك جواهر به صاحب(
جمله اسباب انتقال است؛ اما نبايـد آن        هرچند قبض از    : توان گفت  در پاسخ به اين احتمال مي     

خير عرفي به اين جهـت و  أزيرا لزوم اظهار قبول، بدون ت . را با وضعيت قبول در قرادادها قياس كرد       
دار  پس، اظهار آن با فاصله، تخاطب لازم در عقـود را خدشـه            . اعتبار است كه پاسخ به ايجاب است      

اين، عدم رعايت فوريـت در آن،        باشد و بنابر   ا نمي كه قبض، چنين ويژگي را دار      در صورتي . سازد مي
 ،2 ،،تحريرالوسيله خميني -198 و 28،197،جواهرالكلام،نجفي(.نمايد عقدواردنمي ازاين جهت به   خللي

بعـضي  . ثر باشد ؤبخصوص اگر قبض، عامل خارجي به حساب آيد كه به حكم قانون در عقد م              ) 57
شود و   رگاه اين عامل خارجي تحقق يابد، عقد تمام مي        ه«:اند از حقوقدانان نيز دراين خصوص گفته     

 ، 3عقودمعين،كاتوزيـان، (» .ها بين عقد و قـبض فاصـله افتـد    يابد؛ هرچند كه مدت    نفوذ حقوقي مي  
بنابراين و با عنايت به اصل عدم شرطيت موالات، نظـر مـشهور فقهـا آن اسـت كـه تـأخير در        )51

  .عقد يا از جمله اسباب انتقال باشد مفهوم  قبض جزءاز صحت و وقوع عقد نيست؛ هرچند قبض، مانع
فقيهان درخصوص عقد هبه و وقف علاوه بر مراتب مذكور به اطـلاق روايـات مربوطـه نيـز                   

در اين روايات، قبض تا زماني كه فوت مالك اتفاق نيافتاده است معتبر تلقي شـده                . اند تمسك كرده 
ي مؤثر است كه انصراف يكي از متعاملين نسبت به          رسد اين اطلاق در صورت     البته به نظر مي   . است

گوي انتقاد بعضي از حقوقدانان خواهد بـود         توجه به مراتب ذكر شده پاسخ     . تراضي محرز نشده باشد   
اند و در عقد وقف، اقبـاض        اقباض را ركن عقد هبه دانسته     } فقيهان{حال كه درهبه    «: اند كه گفته 
جعفـري  (» .كنـد  ضوابط عقود، نفي موالات مذكور را طرد مي       اند، منطق و     ثير عقد شمرده  أرا شرط ت  
هرچه كه به عنوان عنصري از عناصر عقـد، داخـل           «و  ) 144،147،  1،فلسفه حقوق مدني  لنگرودي،
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زيرا در اين فلسفه، مـوالات بـراي    . شود در ماهيت عقدي از عقود باشد، بحث موالات شامل آن مي          
شود كه جميـع عناصـر    ست و تراضي موقعي محقق مي تحقق تراضي متعاقدين در نظرگرفته شده ا      

 اگـر از لـسان شـرع در بـاب صـرف             -نتيجه.  عمومي و اختصاصي عقد، زير چتر موالات گرد آيند        
طور بفهمد كه اقباض، داخل در ماهيت صرف است آن اقباض هم بايد زير چتـر مـوالات        كسي اين 
  )187همان،(».بول دادپس، موالات را نبايد اختصاص به ايجاب و ق. قرار گيرد

تنها .  قانون مدني در قواعد كلي، طرحي درخصوص لزوم موالات ندارد و آن را شرط ندانسته است
از توالي عرفي ايجاب و قبول نام به ميان آورده است و شايد اين مورد نيز ) 1065ماده (درعقد نكاح

در اين عقد ضرورت ) بو بالتبّع رعايت قاعده تخاط(كارگيري لفظ  بدان علت باشد كه به
دانست و پيوستگي آن دو ضروري  براساس تفكري كه ايجاب وقبول را از مقوله الفاظ مي(.دارد

از عدم لزوم ) م. ق60ماده(در خارج از قلمرو ايجاب و قبول نيز صرفاً در عقد وقف ) شد تلقي مي
ود عيني ديگر موالات و صحت وقف در صورت تأخير در امر قبض ياد كرده است؛ اما در عق

دكتر امامي از اين ماده ملاك گيري كرده و حكم آن را در مورد حق انتفاع ( .سكوت نموده است
 با توجه به نظر مشهور كه تأخير در قبض مال .)59،1،تهران. به معناي خاص نيز سرايت داده است

توان  ب و قبول ميدانند؛ در مورد توالي عرفي ميان قبض و ايجا موهوب را مانع از تحقق هبه نمي
آيد و تحقق عقد وابسته به رعايت اين  طور كه ايجاب براي زمان معيني بوجود مي همان: گفت

دهد و پس از آن منتفي  مدت است تراضي در عقود عيني نيز، تا مدتي به حيات خود ادامه مي
ر معمول، طو طور صريح مشخص نشود،اين مهلت را به بنابراين اگر مدتي براي قبض به. شود مي

تواند اين مهلت، نسبت به اوضاع و احوال و شرايط و موضوع معامله،  كند و مي عرف معين مي
  .متفاوت باشد

ايـن   طور مثال، اگر فردي مال خود را به دوست معسر خويش ببخشد و نامبرده قبول كنـد،           به
. نـشده باشـد   طور معمول و ضمني محدود به زمان متعارفي است كه اعـسار وي مرتفـع                 تراضي به 

رود و پس از آن بر قبض، ثمـري مترتـب            بنابراين، با گذشت اين مهلت متعارف، تراضي از بين مي         
احوالي نيز موجود نباشد، با توجه به اين كه عقـود عينـي نوعـاً عقـود                  اگر چنين اوضاع و    .گردد نمي

اشد؛ مگر خلاف   ب مبتني بر مسامحه است؛ ظاهر، بقاي عقد و اذن مربوطه در صورت اعطاي آن مي              
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توان عدم فوريت قبض در عقود عيني را توجيه نمود و به عنوان يك               با اين بيان، مي   . آن ثابت شود  
 قاعده كلي آن را در اين عقود مطرح نمود؛ هرچند، در بعضي از اين عقود مانند بيع صـرف و سـلم،                     

  .انجام قبض در مجلس عقد ضروري است
  

  نتيجه گيري
 هـستند  نَظـر  بـراين  كلياتي براساس صرفاً و ومتقن واضح استدلال بدون غالباً اماميه فقيهان

 دليـل  كـه  صـورتي  در. است عقود اين بطلان موجب قبض، از قبل حجر اسباب وعروض فوت كه
 ايـن  بطـلان  عـدم  البتـه . رسـد  نمي نظر به مزبور صورت در عيني عقود بطلان بر قاطعي و محكم
 منتقـل  او ورثـه  بـه  مـال  دهنـده،  اذن فوت با زيرا. است رت واضح دهنده اذن فوت صورت در عقود
 مأذون، فوت صورت در اما .دهند قبض در اذن تمايل، صورت در داشت خواهند حق آنها و شود مي
 يـا  ولـي  و ورثه تا است نشده ايجاد او براي مالكيتي يا حق عقد، صرف به كه دارد وجود ترديد اين
 عقـود  در متـيقن  قـدر : شـد  گفته ترديد اين به پاسخ در. نمايند ضقب را مال او، از نمايندگي به قيم

 اعطـاي  جهـت  را لازم اهليـت  بايـد  دهنده اذن كه اين و دارد اذن به نياز قبض كه است آن عيني
  .نداريم قبض تحقق در مأذون اراده و قصد نقش بر دليلي اما باشد؛ داشته اذن

 بـر  مقابل، طرف تصرف و استيلاء صرف يا ددار مالك اذن به نياز قبض تحقق آيا كه اين در
 همـراه  كه دارد اعتبار قبضي كه باورند اين بر فقيهان اكثر. دارد وجود نظر اختلاف است كافي مال
 اذن وجـود  ضـرورت  به صرفاً مدني قانون. نيست متربت آن بر مطلوب اثر وگرنه باشد مالك اذن با

 در و نـدارد  خـصوصيتي  زمينه اين در هبه كه رسد يم نظر به وجود اين با است؛ نموده اشاره واهب
طور كلي و قانون مـدني       مشهور به  نظر به توجه با در نهايت .است لازم مالك اذن عيني، عقود تمام

 تـوالي  مـورد  در داننـد؛  نمي هبه تحقق از مانع را موهوب مال قبض در تأخير كه در مورد عقد وقف   
 بوجـود  معينـي  زمـان  براي ايجاب كه طور همان: گفت توان مي قبول و ايجاب و قبض ميان عرفي
 حيـات  به مدتي تا نيز، عيني عقود در تراضي است مدت اين رعايت به وابسته عقد تحقق و آيد مي
 صـريح  طـور  بـه  قـبض  بـراي  مـدتي  اگـر  بنـابراين . شود مي منتفي آن از پس و دهد مي ادامه خود

  .كند مي ينمع عرف معمول، طور به را مهلت اين نشود، مشخص
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